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 مقدّمه

هـاى   هر کارى، در پیاده کردن برنامـه هدف شناخت 

آن کار، موثّر و حائز اهمیتّ است. هر مکتبـى هـدفها   

را بــر اســاد دیــد اههاى خــود تعیــین، و  بــق آن 

 کند. نهاد مىهاى تعلیمى و تربیتى را پیش برنامه

اسلام نیز بر اساد هستى ادراکى خود، هـدف  

هاى آموزشى خـود   تعلیم و تربیت را تعیین، و برنامه

 را به پیروان ارائه کرده است.

 تعريف هدف

 ؛اسـت « غـر  » و« نشانه»در لغت به معناى  «هدف»

دهـد و نیـروى    اى را نشـانه قـرار مـى    تیرانداز نقطه

برد  ن نقطه به کار مىخویش را براى رساندن تیر به آ
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غـر  و منوـورش    ؛کنـد  و تیر را به آن پرتاب مـى 

 اصابت تیر به آن نقطه است.

، چیزى است که هدفتوان  فت:  بنابراین، مى

 یرد و نیروى  شخص، قبل از عمل، آن را در نور مى

بـرد، و   خویش را براى وصـول بـه آن بـه کـار مـى     

 یابى و رسیدن به آن است. غرضش دست

، آن مطلـوبى اسـت کـه    هدف ؛ت دیگربه عبار

یابى به آن، محرّک آدمى است تا راهى را  شوق دست

رسـد بر زینـد و وسـایل  زم بـراى      که بـه آن مـى  

 وصول به آن را انتخاب نموده و به کار برد.

هــدف بــه ایــن معنــا، در کارهــاى موجــودات 

شعورى مثـل انسـان وجـود دارد، و موجـودات      ذى
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هـدفى کـه خـود انتخـاب      شعور مادّى و  بیعى، بى

 نمایند و با آ اهى به دنبال آن بروند، ندارند.

 هدف از تعليم و تربيت

 وجود دارد:هدف در تعلیم و تربیت اسلامى، دو نوع 

 هدفهاى مقدّماتى - 1

 هدف نهايى و برتر - 2

هدفهاى مقدّماتى، هدفهایى است کـه در ابعـاد   

بـه  یـابى انسـان    ساز دسـت  فردى و اجتماعى، زمینه

و هـدف نهـایى و برتـر،     ؛هدف نهایى و برتـر اسـت  

 الهى و لقاءالله است. همان وصول به مقام قرب

 توان به: اهداف مقدّماتى را نيز مى

 اهداف مقدّماتى عالى الف.

 اهداف مقدّماتى متوسط .ب
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 اهداف مقدّماتى دانى. ج

و مـلاک شـناخت ایـن مراتـ  و      ؛تقسیم کـرد 

زیـرا انسـان    ؛انسان است امتیاز آنها از یکدیگر وجود

باشد. پس، آنچه فقط بـه   ترکیبى از جسم و روح مى

بُعد روحى و معنوى انسان ارتباط داشته و در جهـت  

پرورش و اصلاح روح و حفظ حیات معنـوى باشـد،   

شـود. و   تعلیم و تربیت محسوب مى اهداف عالىاز 

آنچه صـرفا  در ارتبـاط بـا جنبـه مـادّى و در جهـت       

قوّیت حیات مادّى انسـان باشـد، از   مصالح جسم و ت

رود، و هـر   تعلیم و تربیت به شمار مـى  اهداف دانى

چه بـه هـر دو بُعـد جسـم و روح مربـوط شـود، از       

 باشد. تعلیم و تربیت مىاهداف متوسّط 
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هایى از اهداف فوق  جهت توضیح بیشتر نمونه

 شود: ذکر مى

مثلا، شناخت دین، شناخت انسان و ارزشـهاى  

ادت، ایمان به پیامبران، اعتقاد به امامـت و  اخلاقى، عب

و یت، ایمان به غی  و آخرت، انتوار فرج و ظهـور  

حضرت مهدى ارواحنافـداه و... از اهـداف مقـدّماتى    

 عالى است.

و عدالت اجتمـاعى، ایجـاد رابطـه صـحیح بـا      

 بیعت، افراد و جامعه، تعدیل غرایز، کوشش در رفع 

شتى، نوامى جامعـه،  نیازهاى اقتصادى، فرهنگى، بهدا

رحم،  تشکیل خانواده، پرورش صحیح کودکان، صله

همکارى و اهتمام در امور برادران دینى و... از اهداف 

 مقدّماتى متوسط است.
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و تحصیل و تعلیم علوم مختلف)فیزیك، شیمى 

ــدن، رعایــت نوافــت،   و...(، کوشــش در بهداشــت ب

ــات و     ــعه امکان ــد ى و توس ــود زن ــش در بهب کوش

مادّى، کس  و کار و تجارت، رشد تولیدات  نعمتهاى

صنعتى و کشاورزى و... از مصادیق اهداف مقـدّماتى  

بـودن ایـن   دانـى  دانى است. باید توجّـه داشـت کـه    

اهداف بدین معناست که نسبت به هـدفهاى عـالى و   

و رنه هر یـك   ؛شوند تر محسوب مى متوسّط، پایین

 در جاى خویش ارزش است.

کـه اهـداف مقـدّماتى از     نیز باید توجّه داشـت 

مطلوبیتّ ذاتى برخوردار نیستند، زیـرا همـه آنهـا بـا     

هـدف  تنوّع مراتبشان، مقدّمه و وسیله براى وصول به 

 باشند. مىنهایى و برتر 
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 هدف نهايى و برتر تعليم و تربيت

هدف نهایى و برتـر تعلـیم و تربیـت از نوـر اسـلام،      

وصــول بــه مقــام قــرب الهــى و رضــوان خداســت.  

دانیم که وجود انسان مطلقـا  نیازمنـد بـه خـداى      مى

اى از فـی    متعال است، و آنچه انسان دارد رشـحه 

 کران الهى است: بى

اَللهُ الَذى خَلَقَكُمْ ثُمَ رَزَقَكُمْ ثُمَ يُميتتُكُمْ ثُتمَ   »

آن  ـاه روزى   ؛خداست که شما را بیافرید ؛7«يُحيْيكُمْ

بـاره زنـده   میرانـد، و دو  سـسس شـما را مـى    ؛بخشید

 سازد. مى

بنابراین، مبدأ خلقت و هستى انسان، خداسـت،  

 و باز شت انسان به سوى خدا خواهد بود:

                                                 

 .04سوره روم، آيه .  1
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ما از آنِ خـداییم و   ؛7«اِنّالِلّهِ وَ اِنّا اِليَْهِ راجِعوُنَ»

 باز شت ما به سوى اوست.

شتابد،  آرى! سرانجام، انسان به پیشگاه خدا مى

ه حساب و جزاى و به لقاى الهى که حضور در صحن

قرآن بـر ایـن حقیقـت     ؛شود قیامت است مشرّف مى

  فرماید: آن جا که مى ؛تصریح دارد

يا اَيُهَا اْلاِنْسانُ اِنَكَ كادِحٌ اِلى رَبِتكَ كَتدًْا    »

اى انسان! تو بـا رنـو و تـلاش بـه سـوى       ؛0«فَملُاقيهِ

کنـى و سـرانجام او را ملاقـات     پرورد ارت سیر مى

حساب و جزاى الهى روبرو خواهى  خواهى کرد)و با

 شد(.

                                                 

 .151سوره بقره، آيه .  1

 .1سوره انشقاق، آيه .  2
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 فرماید: و نیز مى

 .7؛«واَتَقوُا اللهَ واَعْلَموُا اَنَكُمْ ملُاقُوهُ...»...

تقواى الهى پیشه کنید و بدانید کـه قطعـا  او را   

 ملاقات خواهید کرد.

 این ملاقات به دو  ونه است:

ملاقاتى که با جان پاک، تقوا، ایمان و عمل  - 7

 یرد، و در آن خشنودى، رضـوان،   ت مىصالح صور

الهى و برخوردارى از نعمتهاى جاویـد بهشـت    قرب

قرآن کریم این ویژ یهـا را در آیـات مختلفـى     ؛است

 بیان فرموده است:

لِلَّذينَ اتَّقَوْا عنِْدَ رَبِّهِمْ جنَّاتٌ تَّجْرى  َرَنْ تَّتهِْهرَا    »

 َ رِضْرواٌ  َِرنَ   الانَْهارُ خالِردينَ يههرا  َ اَوْ ا ٌ َُهَّهَرىَ      

                                                 

 .222سوره بقره، آيه .  1



 هدف تعلیم و تربیت  / 14
 

براى پرهیزکاران نزد پرورد ارشان بهشتهایى  ؛7«اللهِ...

است که جویبارها از بُـن درختـان آن جـارى اسـت.     

جاودان در آن بهشتها خواهند بود، و همسران پـاکیزه  

 و خشنودى و رضوانى از جان  خدا براى آنان است.

صِدْق  فى مَقْعَدِ ؛اِنَ الْمتَُقينَ فى جَنّات وَ نَهْر»

ــتها و   ؛0«عِنْتتدَ مَليتتك مُقْتَتتدِر  ــاران در بهش پرهیزک

در جایگاه راستى در پیشگاه پادشاه  ؛جویبارها ساکنند

 بسیار مقتدر.

وَ منَْ يُؤْمنِْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحا  يُدْخِلْهُ جَنّات »

تَجْرى منِْ تَحتِْهَااْلاَنْهارُ خالدِينَ فيها اَبَدا  قَدْ اًَْسَتنَ  

                                                 

 .15سوره آل عمران، آيه .  1

 .50 - 55يات سوره قمر، آ.  2
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و کسى که به خدا ایمان آورد و عمـل   ؛1«لَهُ رِزْقا  اللهُ

صالح انجـام دهـد، خداونـد او را بـه بهشـتهایى کـه       

ســازد تــا  جویهـا در بُــن آن جـارى اســت وارد مـى   

جاودان در آن بمانند. همانا خداوند روزى نیکویى به 

 او عطا فرموده است.

يْحتان  و  فَاَمّا اِنْ كانَ منَِ الْمُقَرَبينَ فَرَوْحٌ وَ ر»

پس ا ر او از مقرّبان در اه الهى باشـد،   ؛0«جنََتُ نَعيم

پــس آســایش اســت و رحمــت و بهشــت  نعمــت و 

 کامرانى.

ملاقات افرادى که با کفر، شرک، ناسساسـى   - 0

و جرایم  ونا ون با خداى متعـال و سـراى آخـرت    

                                                 

 .11سوره طلاق، آيه .  1

 .88 - 88سوره واقعه، آيات .  2
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شوند، و به شرمسارى و خسارت ابـدى و   روبرو مى

قـرآن کـریم    ؛ ردنـد  بتلا مىانواع عذابهاى اخروى م

این موضوع را نیز در آیات  ونـا ونى ذکـر فرمـوده    

 شود: است که به برخى از آنها اشاره مى

وَلَوْ تَرى اِذْ وُقِفوُا عَلى رَبِهِمْ قالَ اَلَيْسَ هتذا  »

بِالْحَقِّ قالوُا بَلى وَرَبِنا، قالَ فَذُوقوُا الْعَذابَ بِما كنُْتُمْ 

و ا ـر   ؛7«خَسِرَ الذَينَ كَذَبوُا بِلِقتاِِاللهِ...  تَكْفُروُنَ، قَدْ

ببینى هنگامى را که)کافران( در پیشگاه پرورد ارشـان  

فرمایـد: آیـا این)باز شـت در      یرنـد، مـى   قرار مى

قیامت و ملاقات با خدا( درست و بـر حـق نیسـت     

فرمایـد:    ویند: آرى! سو ند به پرورد ار ما. مى مى

ــید، بـ ـ  ــذاب را بچش ــس ع ــه   پ ــرى ک ــت کف ه جه

                                                 

 .24 - 21سوره انعام، آيات .  1



 17 / چهارمدوره هشتم، شماره 
 

ورزیدید، قطعا  آنان که لقاء الهى را تکذی  کردند  مى

  .زیانکارند... 

کـافران   ؛7«وَالذَينَ كَفَرُوا اِلى جهََنَمَ يُحْشَروُنَ»

 شوند. به سوى جهنّم محشور مى

وَالذَينَ كَفَروُا لَهُمْ شَرابٌ منِْ ًَميم وَ عَذابٌ »

بـراى کـافران آشـامیدنى از     ؛0«اَليمٌ بِما كانوُا يَكْفُرونَ

بـه   ؛اى دردناک است آب سوزان، و عذاب و شکنجه

 جهت کفرى که ورزیدند.

                                                 

 .21سوره انفال، آيه .  1

 .0سوره يونس، آيه .  2
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 ؛7«اِنّا اعَْتَدْنا لِلْكافِرينَ سلَاسِلَ وَ أَغلالا وَسَعيرا 

ما براى کافران غل و زنجیرها و آتشى سـوزان آمـاده   

 ایم. کرده

اى  هاى تربیتى و تعلیمى اسـلام بگونـه   برنامه

ا ر به آن عمل شود، مسلمان با جانى پاک و  است که

رسى و جزاى او را  وارسته از پلیدیها، خدا و حساب

ملاقات خواهد کرد و به خشنودى و رضـوان خـدا و   

 الهى نایل خواهد آمد. مقام قرب

 الهى مقام قرب

نزدیکى زمـانى و مکـانى   « قرب به خدا»بدون تردید، 

ه جـا  بدیهى است کـه خـداى متعـال در هم ـ    ؛نیست

حضور دارد و هیچ چیز نسبت به او از نور مکـانى و  

                                                 

 .0سوره انسان، آيه .  1
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الهـى،   تر و دورتر نیست. مقـام قـرب   زمانى نزدیك

یعنى قرب معنوى و تخلّق به اخلاق الهـى و رسـیدن   

 به مرات  رضا و خشنودى خداى متعال.

در مسیر این هدف، هر عملى که انسـان بـراى   

دهد، به همان نسبت، قـرب   خشنودى خدا انجام مى

شـود و هـر خـلاف و     معنوى او به خدا بیشـتر مـى  

عصیانى که از بنده سرزند، به همان اندازه از رحمـت  

  ردد. و رضوان الهى دور مى

تواند آن قـدر   انسان در  رف کمال و قرب مى

پیشرفت کند که به مقام رضا و تسلیم مح  در برابر 

خداى متعال برسد و در جمیع احوال، افکار، اقوال و 

متخلّق به اخلاق الله باشد و بـا چنـین س ـلوم و    اعمال 

ایمانى به لقاءالله مشرّف شود. و در  رف انحطاط نیز 
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ممکن اسـت تـا نهایـت درجـات کفـر و شـقاوت و       

 سقوط در اسفل درکات دوزخ نزول کند.

در پرتو تعلـیم و تربیـت اسـلامى، شـناخت و     

آمـد شـناخت    شـود، و پـى   معرفت خدا حاصل مى

شوق نسبت به خدا و تقرّب به او و صحیح، محبتّ و 

کما ت الهى، و حذر و خوف از شقاوت و دورى از 

و به دنبال آن شوق و این خـوف، عمـل و    ؛خداست

توان به وسیله آن بـه   آید، که مى ا اعت و پیروى مى

 مرات  عالیه قرب و کمال رسید.

نقل شده است که  ))علیه السلام((از امام صادق

 فرمود:
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اى را  دوسـتى خـدا، بـا ن بنـده    هنگامى کـه  »

روشن کرد،او را از هر کار و فکرى جز یاد خدا خالى 

 .7«سازد مى

 و نیز فرموده:

شـود، مگـر    ایمان کسى به خدا خـالص نمـى  »

زمانى که خداى متعال را بیش از خود، پـدر و مـادر،   

فرزند، خانواده، مال، و بـیش از همـه مـردم دوسـت     

 .0«بدارد

معلّم و مرّبى باید در تعلیم بنابر آنچه بیان شده 

و تربیت، هدف اعلاى اسلام را که قـرب بـه خـداى    

متعال است مدنور داشته باشد و به متعلّم تفهیم نماید 

                                                 

 ، طبع جديد.8، ص 8البيضاء، ج  محجة.  1

 ت.، طبع بيرو25، روايت 20 - 25، صص 18بحارالانوار، ج .  2
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که در آموزش و پـرورش اسـلامى، مقصـد اصـلى و     

الله اسـت، و سـایر امـور و     الـى  هدف نهـایى قـرب  

اى براى چنین قربى قرار  اهداف مقدّماتى باید وسیله

 ند. یر

 به خدا قربآثار 

انسانى که به درجـات قـرب و محبّـت الهـى رسـیده      

 ترد و اندوهى ندارد:

اَلا اِنَ اَوْليتتاَِ اللهِ لا خَتتوْفٌ عَلَتتيْهِمْ وَ لاهُتتمْ »

آ اه باشید، کـه بـر دوسـتان خـدا ترسـى       ؛7«يَحْزَنوُنَ

 شوند. نیست و ایشان اندوهگین نمى

تــرد انســان همیشــه از خطــرات  ونــا ون و 

اندوه براى از دست دادن آنچـه دارد یـا نرسـیدن بـه     

                                                 

 .12سوره يونس، آيه .  1
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ولى بنده مؤمنى که به درجـات   ؛باشد آنچه ندارد مى

قرب و محبتّ الهى رسیده، چون در واقـع متّکـى بـه    

دانـد،   خداست و قدرت خدا را برتر از همه چیز مى

به دست و چون همه امور را  ؛از خطرى هراد ندارد

بینـد، از دسـت دادن    خدا، و هر نعمتـى را از او مـى  

چیزهاى دنیوى و مادّى و نداشتن آنها، او را محـزون  

ســازد، و فقــط خــوف و هــراد وى از عــدم   نمــى

صلاحیتّ خـود و سـطوت الهـى، و انـدوه از نقـص      

تـر قـرب    نفسانى خویش و دورماندن از مدارج عالى

 خواهد بود.

سـیده شـیطان بـر او    انسانى که به مقام قـرب ر 

 تسلّطى ندارد.
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اِنَهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطان  عَلىَ الذَينَ آمَنوُا وَ عَلتى  »

شیطان بر کسانى که به خـدا ایمـان    ؛7«رَبِهِمْ يَتوََكَلوُنَ

کننـد، تسـلّطى    آورده و بر پرورد ارشان توکّـل مـى  

 ندارد.

 خداى متعال مو  و سرور چنین افرادى است:

 .0«اللهَ مَوْلىَ الَذينَ آمنَُوا... ذلِكَ بِاَنَ»

رهاند و به سـوى نـور    و آنان را از ظلمتها مى

 برد: مى

اَللهُ وَلىُِ الذَينَ آمَنوُا يُخْرِجُهُمْ مِتنَ الُللُمتاتِ   »

 .3«اِلَى النلورِ

                                                 

 .99 - 144سوره نحل، آيات .  1

 .11، آيه صلى الله عليه وآله(( سوره محمدّ.  2

 .258سوره بقره، آيه .  2
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 و خداوند مدافع آنان است:

 .7«اِنَ اللهَ يُدافِعُ عنَِ الَذينَ آمَنوُا»

  فرماید: کفایت مى و امور آنان را

وَ منَْ يَتوََكَلْ عَلىَ اللهِ فهَُوَ ًَسبُْهُ اِنَ اللهَ بتالُُِ  »

 .0«امَْرِه

رهاند و امـور را بـر    و آنان را از مشکلات مى

 سازد: آنان آسان مى

 .9«اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِه يُسْرا  وَ مَنْ يَتَقِّ»

                                                 

 .28سوره حج، آيه .  1

 .2سوره طلاق، آيه .  2

 .0سوره طلاق، آيه .  2
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  یرنـد و  بسـت قـرار نمـى    آنان هر ز در بـن 

آمدى راه خـروج و نجـاتى    خداى متعال در هر پیش

 دهد: براى آنان قرار مى

 .7«اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا  وَ مَنْ يَتَقِّ»

برند  و همواره ایشان را از جایى که  مان نمى

 بخشد: روزى مى

 . 0«وَ يَرْزُقهُ منِْ ًَيْثُ لا يَحْتَسِبْ»... 

 .9«فَاِنَ اللهَ يُحِبُ الْمتَُقينَ»

                                                 

 .2و  2سوره طلاق، آيات .  1
 .2و  2سوره طلاق، آيات .  2

 .81مران، آيه ع سوره آل.  2
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اِنّا » فرماید: و در دنیا و آخرت آنان را یارى مى

لَننَْصُرُ رُسُلَنا وَالذَينَ آمَنوُا فىِ الْحيَاةِ التدُنْيا وَ يَتوْمَ   

 .1«يَقُومُ الاَشْهادُ

و فرشتگان مقـربب الهـى بـراى آنـان اسـتغفار      

 کنند: مى

ونَ اَلذَينَ يَحْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَ منَْ ًَوْلَهُ يُسَتبِحُ »

بحَمْتتدِ رَبِهِتتمْ وَ يُؤمِْنُتتونَ بِتته وَ يَسْتتتَلْفِروُنَ لِلَتتذينَ 

 .2«آمنَُوا...

و آنان صـدّیقان و شـهیدان در نـزد پرورد ـار     

 متعالند:

                                                 

 .51سوره مؤمن)غافر(، آيه .  1

 .8سوره مؤمن)غافر(، آيه .  2



 هدف تعلیم و تربیت  / 28
 

وَالَتتذينَ آمَنُتتوا بِتتاللهِ وَ رُسُتتلِه اُولُِتتكَ هُتتمُ »

 .1«الصِدّيقوُنَ وَالشلهَداُِ عِنْدَ رَبِهِمْ

ى نـزد پرورد ارشـان   و براى آنان سـابقه خـوب  

 است:

وَ بَشِرِالذَينَ آمَنوُا اَنَ لَهُمْ قَتدَمَ صِتدْق عِنْتدَ    »

 .0«رَبِهِمْ

 و آنان بهترین مردمند:

اِنَ الَذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصّالِحاتِ اُولُِكَ هُمْ »

 .9«خيَْرُالبَْريَِةِ

                                                 

 .18سوره حديد، آيه .  1

 .2سوره يونس، آيه .  2

 .8سوره بيّنه، آيه .  2
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خوشا به حال آنان و سرانجام نیکو براى ایشان 

 است:

ذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ و الَ»

 .7«ًُسنُْ مَآب

هاى بهشت خواهند بـود، و هـر    آنان در چمن

چه بخواهند نزد پرورد ارشان براى آنان هست و این 

 نعمت و فضلى بزرگ است:

وَالَتتذينَ آمَنُتتوا وَ عَمِلُتتوا الصّتتالِحاتِ فتتى  »

ونَ عنِْدَ رَبِهِمْ ذلِكَ هُوَ رَوْضاتِ الجَنّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُ

 .0«الْفَضْلُ الْكَبيرِ

                                                 

 .29سوره رعد، آيه .  1

 .22سوره شورى، آيه .  2
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 ))علیهم السـلام(( در روایات پیشوایان معصـوم 

الهى بیان شده که براى نمونـه بـه چنـد     نیز آثار قرب

 کنیم: روایت اشاره مى

هنگـامى  »فرمـود:   ))صلى الله علیه وآله((پیامبر

ل اى از امتّ مرا دوست بدارد، در د که خداوند، بنده

بر زید ان و ارواح فرشتگان و ساکنان عـرش خـود،   

فرماید تا او را دوسـت بدارنـد.    دوستى او را القا مى

چنین فردى مح ّ و دوست حقیقى است. خوشـا بـه   

حال او و باز خوشا به حال او، و براى او روز قیامت 

و در حـدی  قدسـى    7«نزد خدا مرتبه شفاعت اسـت 

هیچ یك از بند ان »فرماید:  آمده که خداى تعالى مى

تـر از انجـام واجبـات بـه مـن       من با چیزى پسندیده

                                                 

 ، طبع جديد.8 - 8البيضاء، ج  محجة.  1
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و او به وسیله نوافل به مـن تقـربّ    جوید تقرّب نمى

و چـون او   دارم جوید تا آن که او را دوست مـى  مى

 ؛شنود شوم که با آن مى را دوست بدارم  وش او مى

و زبان او که با  ؛بیند شوم که با آن مى و چشم او مى

و دســت او کــه بــا آن اقــدام  ؛ ویــد مــى آن ســخن

نمایم و ا ر  ا ر مرا بخواند او را اجابت مى ؛کند مى

 .7«نمایم از من درخواست کند به او عطا مى

خداى متعال »فرمود:  ))علیه السلام((امام صادق

ــا موســى ــم ب ــود:  ))علیه الســلام((در تکلّ ــه او فرم ب

جوینـد بـه مـن بـا چیـزى       جویان تقرّب نمى تقرّب

و من بهشتهاى جـاودان را   ؛مانند پرهیز از محرّماته

                                                 

 .252، ص 2كافى، ج .  1
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دهم و کسى را در آن با ایشان  در اختیار آنان قرار مى

 .7«سازم شریك نمى

كنيم به ما و همه  از خداى متعال مسألت مى

مسلمانان، توفيقّ ايمان، عمل و وصول به درجتات  

  قرب و رضوان خويش را عنايت فرمايد.

 سعادت بشر اركان

ستوره  »يم در سوره كوچكى كته بته نتام    قرآن كر

شود ضمن تأكيد بتا يتك قَسَتم     ناميده مى« عصر

بشر جتز بتا داشتتن چهتار خصتلت      »فرمايد:  مى

 زيانكار و بدبخت است:

 

                                                 

 ، طبع بيروت.249 - 248، صص 18ار، ج بحارالانو.  1
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 ايمان. اولّ:

 عمل درست و صحيح.: دوّم

تشويقّ و واداركردن افراد يكديگر را به : سوّم

 ًقّ.

 تشويقّ و توصيه افراد يكديگر را بته  :چهارم

 «.خويشتن دارى و استقامت و صبر

اينها چهار ركن و چهار ستون كاخ ستعادت  

 باشند. بشر مى

 اولّ يعنى: ركنامّا 

ترين ركن ًيات انستانى   اين ركن اساسى ؛«ایمان»

تواند  است. انسان از آن جهت كه انسان است نمى

بدون ايمان زندگى خوش و مقترون بته آسايشتى    
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تهاى انسان همين قتدر  داشته باشد، ًركات و فعّاليّ

كه از ًدود خور و خواب و خشتم و شتهوت و   

هاى آنى تجاوز كرد نقطه اتّكتايى لازم دارد،   لذّت

هتاى   بدون آن نقطه اتّكاِ نه ًركتات و فعّاليّتت  

گيرد و نه مقترون   انسان نُم و انُباتى به خود مى

 -به نشاط و رغبت خواهد بود. ما اگر ًيتوانى را  

در نُر بگيريم،  -ند يا آهويى را مثلا اسبى يا گوسف

كنيم كه اًتيتاجى بته    به طور وضوح اًساس مى

زيرا كارها و  ؛ناميم ندارد مى« ايمان»آنچه ما آن را 

هاى اين ًيوان بسيار محدود  ها و فعّاليّت ًركت

و محصتتور استتت، آب ختتوردنى استتت و علتتف 

خوردنى و جستت و خيتزى و ًتداكثر مراقبتت     

و محرّك او و نقطه اتكاِ او فرزندى. هادى ًيوان 
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در اين اعمال همتان غريتزه طبيعتى ابتتدايى وى     

گتردد، بتدون معطلتى و     تشنه يا گرسنه مى ؛است

بدون هيچ گونه ترديد يا تزلزلى دنبال آب و علف 

 رود. خود مى

اگر فرزند آدم شتعا  ًركتات و كارهتايش    

محدود بود به ًركات طبيعتى و غريتزى، او نيتز    

د نقطه اتكايى جز غرايز اوّلتى و  براى كارهاى خو

طبيعى خود نداشت، امّا چه بايد كترد كته شتعا     

اعمال و ًركات لازم و ضرورى فرزند آدم خيلى 

تر از اينهاست، به جهتت ايتن كته اوّلتين      طولانى

گتذارد ايتن    چيزى كه انسان را با ًيوان فرق مى

زنتدگى   ؛است كته زنتدگى وى اجتمتاعى استت    

نستان از وجتود ديگتران    اجتماعى سبب شده كه ا
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ًساب ببرد و به همين دليل وظتايف   هاى بى بهره

و تكاليفى در برابر جامعه كته در ستايه وى بهتره    

برد به عهده دارد. آنجتا كته ىتاى     ًساب مى بى

انجام وظايف و تكتاليف اجتمتاعى استت ديگتر     

غريزه و طبيعت ًكمفرما نيستت و آن ستهولت و   

ر انجام كارهتاى  آسانى و بلكه لذّت و بهجتى كه د

طبيعى هست در اينجا وجود ندارد، در اينجا بشتر  

فقط سنگينى بار وظيفته و تكتاليف را روى دوش   

كند، بتالاتر ايتن كته اًستاس      خود اًساس مى

كند كه انجام وظيفه و تكتاليف در بستيارى از    مى

موارد برخلاف طبيعتت، ميتل و غريتزه شخصتى     

ى، وظيفتته از او راستتتى، امانتتت، فتتداكار ؛استتت

خواهد  انصاف، عدالت، تقوا، عفّت و ىاكدامنى مى
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كنتد كته    و طبيعت شخصى وى برعكس ًكم مى

براى جلّب لذّت و منفعت شخصى دروغ بگويد و 

خيانت و دزدى كند، از فداكارى، انصاف و عدالت 

تن باز زند، جامه تقوا، طهارت و عفّت را بيالايتد  

ر تا به كام رسد. اينجاستت كته انستان ختود را د    

بينتد در   برابر يك سلسله تصتميمات بتزرم متى   

جهت مخالفت طبيعت و منفعت خودش، و محتال  

است كه بدون نقطه اتكايى كه روح او را بته ايتن   

فضايل راضى سازد بتواند از عهده برآيد. اين نقطه 

شود، همان  ناميده مى« ايمان»اتكاِ همان است كه 

آن ركن اولّ از چهار ركن سعادت بشر است كه قر

 مجيد ذكر كرده است.
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ممكن  رکن دوّم، عمل صحیح و شایسته است.

است مردمى ايمان داشته باشند امّا عمتل صتحيح   

نداشته باشند. ابتدا تصوّر اين مطلب مشكل به نُر 

رسد كه چگونه ممكن است كه ايمان باشتد و   مى

تجليّات وى كه عمل صالح است نبوده باشتد. امّتا   

گاهى مردمى ايمان و مبادى نبايد تعجّب كرد، زيرا 

عاليه دارند، به خدا، ىيلمبتران، كتتب آستمانى و    

اولياِ دين اعتقاد و ايمان دارند ولى در اثر بعضتى  

كنند كه تنها ايمان  انحرافات و اشتباهات گمان مى

داشتن كافى است و عمل اهميّت چندانى ندارد، و 

يا ممكن است مردمى عمل بكنند و عملشان متّكى 

مان و عقيده باشتد ولتى در تشتخيم عمتل     به اي

اشتباه كرده باشند، يعنى يك سلسله اعمتال را بته   
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ًكم ايمان و عقيده خود انجام بدهند كه هيچ اثتر  

اى بر آن اعمال مترتب نگردد. چته بستيار    و فايده

شود كه مردمى از روى عقيتده و ايمتان    ديده مى

كننتد امّتا    هتا متى   كشند و تلاش ها مى زًمت

ترين اثتر نيكتى بتر اعمتال اينهتا       ، كوچكبيهوده

 مترتّب نيست.

رکن سوّم سعادت بشر عبارت است از تشـویق  

و تحریك افراد یکدیگر را به ملازمت ایمـان، حـق و   

افراد جامعه نته تنهتا بايستت ايمتان     عمل شایسته. 

داشته باشند و نيكو عمل كنند بلكه بايد بته انتوا    

يمان و عمتل  وسايل قولى و عملى يكديگر را به ا

صالح توصيه و تشويقّ كنند، جامعه ختود را بايتد   

طورى بسازند كه دائما  افراد، تحت تلقين كارهتاى  
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خير واقع گردند، نه آن كه خداى ناخواسته وضتع  

جامعه به صورتى درآيد كه افراد دائما  تحت تلقين 

 بدكارى و فساد قرار گيرند.

ــه صــبر و   ــارم، توصــیه و تشــویق ب رکــن چه

چرخ روزگار هميشه بر  مردى است. ت و پاىاستقام

گتردد و تنتدباد ًتواد      مراد اشخاص نمى وفقّ

همواره در جهت موافقّ ًركتت كشتتى ًركتت    

كند، بايتد در مقابتل ًتواد  و ناملايمتات      نمى

ايستادگى و ىايدارى كرد و بايد افراد دائما  يكديگر 

را به صبر و استقامت و ىايدارى توصيه و تشتويقّ  

اگر مردم بر راه ًتقّ  » فرمایـد:  ن کریم مىقرآكنند. 



 11 / چهارمدوره هشتم، شماره 
 

استقامت بورزند، ما از دريتاى رًمتت ختود آب    

 .2و1«فراوان نصيب ايشان خواهيم كرد

  ىايان
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